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  *اكبر تشكري علي

  چكيده
 .رددگ ـ مـي  ايـران بـاز   بـه  زرتشتيان در يزد به نخستين ايام ورود اسلامسابقة حضور 
 يزدها در خراسان و نواحي شمالي باعث شد تا  گسترش مصائب آن تهاجم تيمور و

خيز به كانون معتبري  از مراكز تحول زياد نسبي و مسافت امنيت هايي چون با ويژگي
رويكـردي بـه دوران بعـد،     بر تسـري چنـين   علاوه. شود تبديلدر جذب زرتشتيان 

كـه   نمـود  ت مـي ي ـحيات اجتماعي زرتشتيان عهد ناصري از چند منظـر حـائز اهم  
، بازتاب حمايت انگليس از پارسيان تشديد فشارهاي اكثريت بر اقليت اند از عبارت

مردانـي نظيـر اميركبيـر و     و ظهـور دولـت   ،ها بـا زرتشـتيان ايـران    روابط آن در هند
خود را به رعايت حقوق  طلبانة سپهسالار كه طيفي از تلاش اصلاحخان  حسين  ميرزا
گـران بـا    و زمينة مناسبي را در تعـاملات بعـدي حكومـت    ندها اختصاص داد اقليت

بـر اسـنادي    كوشد تا مبتنـي  نوشتار حاضر مي ،اساس  بر اين. زرتشتيان فراهم آوردند
؛ سؤال اساسي پاسـخ دهـد   گران با زرتشتيان به دو يافته از نحوة برخورد حكومتنو

ها انجاميد؟  آناعتبار اقدامات اميركبير در بهبود وضع اين اقليت تا چه حد به ارتقاي 
، حمايت انگليس و كاركرد انجمـن  عهد ناصري طلبانة هاي اصلاح از با نگرشطر هم

  لغو جزيه از زرتشتيان داشت؟در  اكابر پارسيان چه تأثيري
سپهسـالار، انجمـن اكـابر     خـان  حسـين   ميرزايزد، زرتشتيان، اميركبير،  :ها يدواژهكل

  .، مانكجيشاه  ناصرالدينپارسيان، 
  

  مقدمه
تنها نقطة ختمي بر حيات سياسي ساسانيان گذارد كه بقاي بازماندگان  ورود اسلام به ايران نه

                                                                                                 

  atashakory@yahoo.com زدي دانشگاه ،خيتار گروه ارياستاد *
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اسلامي وابسـته  كيش زرتشتي را به مهاجرت از وطن و يا پذيرش مقررات حاكم بر جامعة 
دانسـت بـا    ل ذمه را منوط به پرداخت جزيـه مـي  حيات اه در آغازاين ضوابط كه  .ساخت

هـاي   هايي در حيـات اجتمـاعي اقليـت    محدوديت وضعبه  شده فتحثبيت اسلام در اراضي ت
تـدوين   چـه اگر ،ترتيب بدين .دكرها را از اكثريت جامعه متمايز  آن رفته رفته و ديني انجاميد

نخستين  هاي هاي قرن هيات زرتشتي در خميرماية نهضتالا هايي از متون ديني و بروز رگه
معيشـتي   اوضاعة تصويري مستقل از عرض ،رددااسلامي بر گسترة حضور زرتشتيان دلالت 

عصـر   بـا تثبيـت تشـيع در هـرم سياسـي      .نمايـد  ممكن مينا را هجريچهارم  قرناز  ها آن
هـا بـا افاغنـه     يـاري آن  حدي شدت گرفت كـه در هـم   فشار رواني بر زرتشتيان به ،صفوي

 زرتشـتيان  بـراي  آورد ره دو مـذكور  دوران ،همه با اين ).196: 1367 هنوي،( بازخورد يافت
 وجود با اما .هند پارسيان با روابط باب گشايش و اقليت اين تجمع در يزد مركزيت ؛داشت

 يدر بستر ،يانزرتشت ياجتماع ياتح ،يافت تسري نيز قاجار دورة به هك ييكردهايرو ينچن
، )485 -  482 /2: 1350 بـراون،  ؛218 -  217: 1375 يكوف،خان( عموميآميز  تعصباز رفتار 

  .رو به بهبود رفت يتاز حاكم يبخش و پارسيان اقدامات با
زرتشـتيان يـزد عهـد     ست تا برپاية اسنادي انتشـارنيافته از ا  آن حاضر بر ةمقال ،رو از اين
حيـات   دربازتـاب اصـلاحات اميركبيـر و سپهسـالار     : اين موارد را بررسـي كنـد   1ناصري

گران به تغيير رويه در برخورد بـا   نظر حكومت جلبنقش مانكجي در  اجتماعي زرتشتيان،
  .شد ها مي كه مانع از نهادينگي اين تلاش اوضاعيو  ،اين اقليت

  
  رتشتيان در عهد ناصريدورنمايي از حيات اجتماعي ز

منطقه از اين  دوري و مركزيت يزد در تجمع زرتشتيان چون ميراثي به عصر قاجار راه يافت
 با وجـود  ييسو از .نهاد هيدوسو يريتأث حيات اجتماعي اين اقليت درخيز  هاي تحول حوزه
 يـزد امكـان   در برقـرار  آرامـش  هـا،  پـذيري اقليـت   آسـيب  و اجتماعي ـ سياسيهاي  بحران
به تشديد  جامعه را اكثريت يتذهن ،ي ديگروسساخت و از تر مي زيستي با محيط را سهل هم

آوردن  رويـة حكـام در اسـلام    بر اعمال بي علاوه ،ترتيب بدين .داد سوق مي ها اقليتمصائب 
 عه به الزام بر رعايت ضوابطي چـون جام ،رواني هايفشار و هاي رايج ستاني اجباري و زياده

پوشيدن  اجبار و ،انگشتر و چتر و استفاده از عينكمنع  گاري،نيامدن در روز باراني، بي بيرون
تـرين   ها را به خفيـف  عملاً آن) 168 :1353 جكسن،( لباس زرد براي تشخيص از مسلمين

  .داد قشر اجتماع تنزل مي
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 زرتشـتيان  بـر  فشـار  ،2به عامل انارك 1262در رمضان  از وزير يزد اي مضمون نامهبنابر 
 ،رويه اين. گرفتند آنان مبلغي را ميگسترش يافته بود كه حتي براي ذبح گوسفند نيز از  چنان
 چنـين  هرگاه بنويسد تا داشت بر آن را يزد اختيار صاحب ،گذشته نيز معمول بود در گويا كه

 قانون و قاعده اينو  اند داده مي چيزي هرساله مستمر و بوده متداول سابقه سنوات در« رسمي
  .)1 ش سندپيوست، ( دارند »موقوف را مطالبه ،اند گرفته مي هم سابق اطضب و است بوده

بـود، از  شـده   ،افتـاده در مناطق دور ويژه به ،عرف حكامتدريج  بهرفتارهايي كه  بر افزون
. بـود حكومت مركزي در نحوة دريافـت جزيـه    نداشتن نظارت ترين مصائب زرتشتيان  ممه
 ؛312 /1: 1362 ملكـم، ( صـفوي  ةياري اين اقليت با افاغنـه در سـقوط سلسـل    هم ،واقعدر

بافـت ذهنـي جامعـة شـيعي را بـه      ) 265 ،171: 1364 دوسرسو، ؛196، 101 :1367 هنوي،
 ← رفتـار بـا زرتشـتيان كرمـان     بـراي نمونـة  ( دكرها هدايت  روابط روزمره با آنپرهيز از 
در  كه چنان .)449/ 1 :2535 اشيدري،؛ 29: 1353 وزيري،؛ 47، 43، 26، 10 :1369 مشيزي،

 جزيـه  اميركبيـر،  خـان  تقـي   يـرزا مچـون   ياز ظهـور كـارگزاران   يشتا پ ويژه به ،عصر قاجار
در  ،آمـده  دسـت  بهبنابر شواهد  .رفت مي شمار هب اقليت اين از حكام درآمد محل ترين بزرگ
 را 3بـاد اترُك روسـتاي  زرتشتيان از تن 60تنها  هاي رايج در اخذ جزيه نه ستاني زيادهق   1265

شـهمردان،  ( دكـر اسـلام   يرشمجبور به پـذ  يهپول جز يالدو ر پرداخت در يتواننا علت  هب
 ةاز زجـر و شـكنج   ييرهـا  يبرا 1262قعدة  در ذي را يزدموبد موبدان  يحت ،)244: 1363

اي به بزرگـان   نامهطي  موبد موبدان .واداشت علما خانة در نشيني بست به يحكومت مأموران
حكـم شـهرياري و تأييـد     بـه كـه   ،را سـال قبـل زرتشـتيان    ةتومـان جزي ـ  27 گفتيزدي 
 و اسـت  دريافت نكرده ،گرفت ميبايست در اختيار موبد موبدان قرار  اختيار يزد مي صاحب

  .)2سند ش پيوست، ( اند تومان از معوقة پيشين 30 ةخواستار تأدي مأموران اكنون هم
 رنـج روزافـزون   ،اي سياسـي  وجاهـت اجتمـاعي و پشـتوانه    نبـود چه در روي گرهر هب

ها در ترقـي موقعيـت    طلبان حكومتي و تلاش آن ظهور اصلاح ،زرتشتيان دور از انتظار نبود
  .دكرتاز تغييراتي در نگرش ساختار قدرت به زرتشتيان  ها عهد ناصري را پيش اقليت
  

  اميركبير و تلاش در بهبود وضعيت زرتشتيان
هاي مؤثري  خان اميركبير نخستين كسي بود كه گام تقي  مردان عصر قاجار، ميرزا ميان دولت در

مهـاجران  بازگشت براي ياري وي  هم ،رو از اين .هاي ديني برداشت اقليتاوضاع بهبود براي 
مهـاجر  پارسيان به مراجعت هفت خانوار از   كه منجر ،)28: 1342 اشيدري،( زرتشتي از هند
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نگـاه  اصـلاح  توان سرآغازي بـر   ها را مي و تمهيداتي در رعايت حقوق آنشد، يزد از بمبئي 
ترين مشـكلات اهـل ذمـه بـه      اساساً در مسائل حقوقي از مهم .ها دانست حكومت به اقليت

هـا بـا مسـلمين     اقليـت  نبـودن  طراز هم ،عبارتي به .گشت كاركرد محاكم شرعي و عرفي بازمي
و يـرثِ  «بـر معيـار فقهـي     داد كه مبتني را به نفع طرف مسلمان سوق مي تنها احكام قضات نه

 كـرد  مـي  جـرا  الا لازمث خود را رون بر تركة مامسلم مالكيت تازه ،»يرهالمسلم الكافر و يمنع غ
گام، ضمن تحديد حوزة محاكم و احالـة    نخستين اميركبير دربنابراين ). 311: 1361 آدميت،(

خانة عدالت تهران، راهـي بـه نظـارت بـر      ها با مسلمين در ديوان اقليترسيدگي به اختلاف 
مردان در دفاع  داري دولت ديگر اقداماتي كه امير را به پرچم چنين از هم .ها گشود عملكرد آن

  .ها بود تلاش در ممانعت از تعدي اشرار به اموال آن ها ارتقا داد، از حقوق اقليت
، 1264شوال  در ،دشاهمرگ محم با هاي داخلي بحرانتشديد و ضعف ساختار سياسي 

براي ن بابي نيز فرصتي مغتنم امبلغ به كهبل ،اي مناسب به شرارت ياغيان داد تنها زمينه نه
 نام بابه رياست فردي  ،ن شهردر يزد لوطيا رو از اين .گسترش تبليغات بخشيد

 ق  1265شهر در  حاكم اخراج ضمن ندموفق شد ،)256 /1: 1366فلور، ( محمدعبداالله
 كه ،محمدعبداالله ميان اين در). 8660 /15: 1380 يت،هدا( گيرند اختيار در را امور زمام

از تاجري باج هزار ريال  3با  ،يافت نمي ها هزينه تأمين در زرتشتيان از تر امن محلي
 نزد عوام يافتاعتباري  ،زرتشتي و جلوگيري از تعدي ديگر لوطيان به اموال عمومي

مندي و سكوت  كه در بستري از رضايت، عبدااللهدواقع اقدام محم به ).64 /3 :1353 سپهر،(
تا ضمن يورش به خانة برخي از زرتشتيان  ديگر شد اشراربراي الگويي ، داداجتماعي رخ 

 چنين مذكور بااتفاق اما وجه تمايز  ،)483 /2: 1350 براون،( غارت برند ها را به اموال آن
  .گران بود در واكنش حكومتهايي  نمونه

بامـداد،  ( در دست داشـت  ،يروانيسردار ا ،خان محمدحسن راحكومت يزد كه  هنگامي
 ،ملارسـتم  ،رانـد  حكـم مـي   از او به نيابت ،وي زادةعمو ،يروانيو آقاخان ا) 333 /1: 1363

را بـه صـدراعظم گـزارش     ماجرااي شرح  زرتشتيان، طي نامه ةكلانتر طايف و برادر ملابهرام
  :داد ، آقاخان ايرواني، فرمانومة يزدالحك نايبو اميركبير در پاسخ به  كرد

 قـرار  از را ها آن يةجز ،آورده عمل به يهمجوس ةطايف و او دربارة حمايت و رعايت كمال
 الخاقـان  مقـرب  بـه  دارالخلافـه  در كلانتـر  ملابهـرام  اسـت،  شـده  مقـرر  كـه  مبارك فرمان

 و ننمايـد  مطالبـه  جـاه  عـالي  آن داشـته  معمـول  قـرار  آن از. برساند سردار خان محمدحسن
و  يهبـا مشـارال   يطـور  ،نمـوده  عمل نوشته قرار از جاه  عالي آن بايد مي. نشود ها آن متعرض
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خـود بـوده، بـه     يتـي و فراغـت مشـغول رع   يمزبور رفتار كرده كه در كمال آسـودگ  ةيفطا
  ).232/ 1: 2535 يدري،اش( 1265 ةحج ذي .ينددوام دولت قاهره اشتغال نما ييدعاگو
 بـديل  بـي  سـو  اين به صفوي عصر از كم  دستكه  ياحكام ينصدور چن يتكنار اهم در

 نفـوذ معـرف   ينـي امور د يانبه گسترش نظارت بر رفتار حكام و متول يركبيراقدام ام نمود، مي
در  ،خـود  الحكومـة  نايـب  بـه  اي نامـه  يط ـ خـان  محمدحسن كه چنان. در شاه بود يكلام و
بـه موبـد    يانزرتشـت  يةتومان جز 36در پرداخت  شاهانه، منشور به اشاره با 1266 الاول ربيع

 ياز جا يهمواجب مشارال باشند، نداشته بدهي مزبوره جماعت هرگاه«: كند مي يدموبدان تأك
 »ننماييـد كوتاهي و مسامحـه داشته معمـول المسطور حسب و داريد سازي و مهم يدعا يگرد
  ).3 ش سند پيوست،(

عزم اميركبير به اصلاح امور زرتشتيان حتـي در منشـور شـاهانه نيـز      چهاگر ،همه با اين
در عمـل بـه سـطحي    شود، ها  توانست سرآغازي بر رعايت حقوق اقليت تبلور يافت و مي
در مناطق  ويژه ، بهو فرهنگ جامعه علت باور به ديگر  عبارت به. نامه نينجاميد فراتر از توصيه

حكـام را   اميـد بـه مهـار    ، كـه اقدامات اصلاحي اميركبيـر  ،دور از مراكز تحولات و قدرت
 رانان حكمتمركز  ،سو ديگر از .همراه نداشت ههاي مكرر ب نگاري اي جز نامه نتيجه ،افزود مي
محمد بـاب بـا اشـرار     داعيان علي تباني و همكاريو احتمال  داده رخهاي  آشوب راي رفعب

در  كـارداني بـه  را كه دوام حكام  كاست، ميضمانت اجرايي چنين احكامي  از تنها محلي نه
يحيي ي شـورش محمدعبـداالله بـا ورود سـيد    زمان هم ،رو از اين .كرد  برقراري نظم منوط مي

كه رسيدگي به حقوق زرتشـتيان   كرد بحران دچارحدي منطقه را  هدو ب و ائتلاف آن 4دارابي
 فراتر ومگانالحك نايببه  خان محمدحسن نگاري نامه تكرار واي جانبي تنزل يافت  به مسئله

 ـ   ،حاكم يزد ،درواقع .نبود امير به گويي پاسخ در او واهمة از سـر   هكه اين زمـان در تهـران ب
به تأكيـد  ندادن   پاسخدر خود توان  ،برد و ادارة امور منطقه را به خويشان خود سپرده بود مي

 شـد كـه   آن مـي  بابي مـانع از  مبلغانمشغولي حكومت به دفع  دل اما ،ديد اعظم را نميصدر
و حتي تمنا از وي در رعايت حقوق موبدان شاكي  الحكومه نايبفراتر از ارسال مكتوب به 

  :نوشتتاريخ به آقاخان  بياي  كه در نامه چنان .كاري كند
كمـال  . تر مراقب باشيد خواهش دارم كه در امورات رستم و اين طايفه بهتر و پاكيزهاز شما 

رفتار و منتهاي مهرباني از جانب شما به ايشان ظاهر شود كه آسودگي و رضـاي خـاطر از   
جانب دانسته اقدام به  كار ايشان را از اين. شما داشته مشغول رعيتي و بيچارگي خود باشند

  .)4سند ش پيوست، ( شاءاالله كه مضايقه نخواهيد فرمود ان. انجام آن كنيد
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از وي در اشاره بـه  شكوه مذكور يكي از برادران آقاخان ضمن  ةچنين در حاشية نام هم
ملابهرام آدم فقير حقيري است قرار شد همه به كسـان او  « است كه بر آنبهرام ملااعتراض 

 .)همان( »التفاتي به او بفرماييد جاست رستم برادر او در آن. محبت كنند و اذيت نكنند
هاي ملابهرام و پافشاري امير به جلـب   گيري آيد پي ترتيب از سياق مكتوبات برمي بدين

الحكومـه بـاقي    بـه نايـب   هـا  فرمـان  انتقـال خان گزيري جز  حسن رضايت وي براي محمد
اهمـال آقاخـان در    دهنـدة  نشانتنها  ارسال چندين نامه با مضاميني مشترك نه اما ،گذارد نمي

آميـز يكـي از بـرادران بـه فقـر و حقـارت        كه در سند فوق نگاه ترحم استاجراي احكام 
  .ردداملابهرام نشان از شكافي عميق ميان انتظارات اميركبير با عالم واقع 

داد تـا   الحكومـه مـي   زدگي يـزد فرصـتي بـه نايـب     كه بحران اوضاعيدر  ،ازسوي ديگر
به تـاريخ   خان حسنمكتوبي از محمد ،با اغماض بگذراندن را رسيدگي به وضعيت زرتشتيا

وجـوهي از زرتشـتيان    ةآن بر مطالب ـ  ةگفته در حاشي با تكرار مضامين پيش 1266الاول  ربيع
 اشـاره دارد  الحكومـه  نايـب دسـتي بـا    واسطة هـم  هب انمباشرستاني  براي سادات و نيز زياده

  .)5سند ش پيوست، (
كه برقراري آرامـش و امنيـت سياسـي نخسـتين      اوضاعيدر  ،گفته برمبناي مطالب پيش

 ـ ،گـران بـود   دغدغة حكومـت   كفـايتي  بـي  دنبـال ائـتلاف محمدعبـداالله بـا سـيديحيي و      هب
 ،بـرادرش  آقاخـان تـا بـا عـزل     شـد  بر آن خان محمدحسندر كنترل اوضاع،  الحكومه نايب
خـان طـي دو سـال     علـي  شـيخ ). 332 /1 :1363بامداد، ( كند وي جانشين را ،خان علي شيخ

با قتل محمدعبداالله و دفع سيديحيي ثبات را در منطقـه  ) ق 1268 -  1266(حكومت بر يزد 
بـا لحـاظ مشـكل يـزد و نيـز       ،رو از ايـن  .گران يافت برقرار ساخت و اعتباري نزد حكومت

حدي  ه، ضمانت اجرايي احكام مربوط به زرتشتيان بومگانالحك نايباهداف مترتب بر اعزام 
خان  علي طي يك ماه سه مكتوب با مضاميني مشترك به شيخ خان محمدحسنتنزل يافت كه 

  .)8 ،7، 6سند ش پيوست، ( ديورز تعهدات تأكيد  اجرايفرستاد و بر 
رعايـت   توان تأكيـد مكـرر بـه    ها را مي وجه مشترك آن ،هاي مذكور با دقت در مفاد نامه

در اين اسـناد   ،ديگر  عبارت به .دانست ،ازقبيل ملابهرام و ملاكلانتر ،ن زرتشتيحقوق بزرگا
آمده و نه حتي به جبران خسارات زرتشتيان در  ميان به نه سخني از مصائب فرودستان اقليت

قصد اميركبير به اصلاح وضعيت زرتشتيان  ،وانگهي .شده است اي اشاره عبداالله غائلة محمد
گويي تأدية جزيه به ملابهرام فقير و حقير به مفهوم اجـراي   حدي تنزل يافت كه هدر عمل ب

  .نبودتقيد عمال  بهمنويات صدراعظم بود و البته در همين سطح نيز تضميني 
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  انجمن اكابر پارسيان و تلاش براي لغو جزيه
اجتمـاعي زرتشـتيان از    اوضـاع هرچند عزم اميركبيـر در بهبـود    ،آمده دست بهاسناد  اعتبار به

الگـويي در رونـد    ترديـد  بـي  ،فراتـر نرفـت   ومگانالحك نايبنامه به  احكام و توصيهصدور 
روية كارگزاران فرصـتي   كه اعمال بي اوضاعي ، دررويديگر به .دشاصلاحات عهد ناصري 

هرگونه اقدامي در تغيير نگرش حكومت گامي در كـاهش   ،داد به تشديد تعصبات رايج مي
گيـري   بـر پـي   زرتشـتيان عـلاوه   خصـوص كـه در  چنـان  .رفت شمار مي هها ب مصائب اقليت

، كاركرد انجمـن اكـابر   )ق  1297 -  1288( سپهسالار  خان حسين  اصلاحات در صدارت ميرزا
  .داشت مؤثر سهمي پارسيان و حمايت انگلستان در جلب نظام سياسي به چنين تغييري

 گـر يد يپـا  هـم  ،هـا  حساسيت حكومت به وضعيت اقليت ،ق  1268در  اميركبيربا عزل 
آفريني انجمـن اكـابر پارسـيان فصـل      ميان نقش اين اما در ،رنگ باخت ،اميركبيراصلاحات 

 5تشكيل نخستين انجمن يـا پنجايـت   ،درواقع .نويني را در حيات اجتماعي زرتشتيان گشود
كه جوامع مختلف هندي را از صدور احكام  ،در بمبئي و حمايت انگليس) م 1698حدود (

خـود   كاركرد دامنة تا داد آنان به فرصتي ،)20: 1331شهمردان، ( كرد مي منع يانپارس دربارة
و در ايـران بـا نـام انجمـن      هنددگسترش » انجمن بهبودي وضع زرتشتيان«را تحت عنوان 

  ).10: همان( يابند شهرت پارسيان اكابر
، )M. L. Hateria( با نـام مـانكجي ليمجـي هاتريـا     را فردي ق 1270در  انجمن مذكور
كيشان، از نحوة معيشت  هم معاشرت باتا ضمن  فرستادصاحب، به ايران  معروف به مانكجي

 6.دكنها اطلاعاتي كسب  و مشكلات آن
در منابع تاريخي، اقدامات مانكجي در دو سفر بـه ايـران    دريافته  هاي راه گزارش پايةبر
بعد نيز راه  هاي ميراثي به قرننمود كه چون  حدي شگرف مي هق ب 1282و  1271هاي  سال
اين اقليـت در يـزد و كرمـان كـه      اوضاعنابهنجاري  از هاي او از شرح سفرها و ديده .يافت

 هـا  يحمايت انگليس ـجلب يكي هاي مانكجي  تموفقي ،)20 -  16: 1280 مانكجي،( بگذريم
 بوشـهر، هـاي انگلـيس در    خانه منصبان انگليس در هند براي سفارت ازسوي صاحب بود و
، )18 :1354 ،نامه يپارس( تكاري داشمه منظور بههايي  نامه و تهران سفارش ،استانبول بغداد،
  .بودسپهسالار   خان حسين دوستي با ميرزا ديگري

ها با پارسـيان از دو بعـد    رويكرد استعماري انگليس در هند، روابط مطلوب آن با وجود
هـا   تشـكيل انجمـن   بـر ايـن   علاوه. همراه داشت هب توجهي  درخورحقوقي و اقتصادي نتايج 

هاي تجاري نيـز   ورودشان به فعاليت و )20: 1345 شهزادي،( هويتي مستقل به پارسيان داد
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 چنين از برآمده .)Delphine, 1917: 115( شد صاديساز ترقي اين اقليت در عرصة اقت زمينه
ايـن   درهايي، انتقال مركز تجاري انگليس از بندر سورات به بمبئي و اقبال پارسـيان   فرصت
 تنها در گرايش مـانكجي بـه تجـارت نمـودار شـد كـه دريافـت تابعيـت انگليسـي          شهر نه

 ين،بنجام(خاص نهاد  يريتأث يراندر ا يو آتي هاي موفقيت در) 22 -  16 :1354 ،نامه يپارس(
خان از مأموريت كنسولي هند مصادف بـا   حسين   بازگشت ميرزا ،اينبر  علاوه .)269 :1363

 آشـنا هـم   و با دو در يك كشتي تجاري به ايران آمدند  و آن شدنخستين مسافرت مانكجي 
قـوام   خـان  حسين  ميرزاها در صدارت آتي  پيوند دوستي آن .)623: 1363 شهمردان،(شدند 
  .و زمينة مناسب ديگري در موفقيت مانكجي فراهم آورد يافت
هاي مالي انجمن اكابر و نفـوذ انگلـيس در سـاختار قـدرت      گرچه با حمايت ،رحاله به

آشـنايي   ساخت مدرسـه در تهـران و   نماياني چون دستاوردايران نخستين سفر مانكجي با 
تـوان بـه مفهـوم     ت را نمـي اين اقـداما  شد،نزديك با مشكلات زرتشتيان يزد و كرمان توأم 

دار امور زرتشـتيان   ، تيولقلي فردي به نام عباس كه چنان. تغييري در نگرش عمومي دانست
چندي از آزادي  دربارة ،حاكم يزد ،خطاب به اعتمادالدوله 1277 محرم در يزد ازسوي شاه،

  :نوشتاموال اين اقليت  عمل اشرار در يغماي
ديگر اين است كه چندي قبل دو نفر دختر اين طايفـه دو نفـر قـاطرچي را تحريـك      ةفقر

چنين ملاكيخسرو را عمه و شوهر  اند و هم نمود، پدر و مادر و جدة خود را زهر داده كشته
اش زهر خورانيده نزديك به مردن رسيده بوده است و بعد از زحمـات زيـاد معالجـه     عمه

ثالث  ةفقر. اند وقفي او را هم به غصب تصرف نموده ةخان شده و با اين تفصيلات يك باب
 ةجزيـه از طايف ـ  ةبعضي اشخاص محض شرارت پهلوي مباشر افتاده به اسم سادات مطالب

رسـم از    و   كه موافق فرمان قضاجريان همايون نبايد به هيچ اسم نمايند و حال آن مزبوره مي
 .)9سند ش پيوست، ( ها وجهي دريافت نمايند آن

 حتـي  و اشـرار  بـه  اجتمـاعي  آميـز  نگـرش تعصـب   تـداوم  هك اوضاعيو در  همه اين با
 بخشـند،  مشـروعيت  را يشخـو  خودسرانة رفتارهاي تا داد مي فرصت حكومتي كارگزاران
 در را خـود  بخـت  تـا  داد مـانكجي  به ديگري فرصت سپهسالار  خان حسين   ميرزا صدارت
كـه از زمـان    سپهسـالار . گـذارد  آزمـون  به ،جزيه يعني ،زرتشتيان مصيبت ترين مهم حذف

 و مجالس در حتي و داشت پارسيان با مطلوبي روابط اميركبير، يةبه توص، در هند يندگينما
 در خـود  عـزم  تـا  برآمـد  درصـدد  مانكجي از حمايت با جست مي شركت ها آن هاي جشن
 ـ  يبـرا ( سازد عملي را زرتشتيان حقوق رعايت  بـا  مـانكجي  روابـط  از تـر  يشاطلاعـات ب
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به  ياناز پارس يجمع ةبنابر مفاد نام البته). 48 -  47، 28، 21: 1363 شهمردان، ← سپهسالار
زرتشـتيان محتـاج بسترسـازي     دربـارة ذهنيت عمـومي   اصلاح كه هنگامي ،7شاه ناصرالدين
اي از روحـانيون بـا    بخـش عمـده   با مخالفـت ويژه حمايت علماي ديني بود،  هب و فرهنگي

  .نمود اي سهل نمي تحقق چنين خواستهسپهسالار 
ها ريشه در فقاهت اسلامي داشت و نمـاد بـارزي از تمـايز     كه اخذ جزيه از اقليت آن با

 ن عرفـي و شـرعي و  ارويـة ضـابط   رفت، اعمال بـي  شمار مي همسلمين با ديگر اهل كتاب ب
و قـام  م قـائم  عيسـي   كه با همت ميرزا ،شاه  آزادي ديني به مسيحيان از دوران فتحعلي اعطاي

شـاه    منشـور سـلطنتي محمـد    توان در را ميش و تداوم دادميرزا رخ  در عباساو ذ كلام ونف
به پشتوانة انگليس و نيز حمايت مـالي   ،داشت تا بر آنزرتشتيان را  ،8شاهد بود )ق 1256(

  .ندكنانجمن اكابر، شاه را به لغو آن ترغيب 
مقام   با قائم مقايسه وجاهت سپهسالار در نبود عواملي چونكه در  ،ترتيب مانكجي بدين

صـدد  در ،كنـد اين مهم جلـب  اجراي ا در و همراهي دول اروپايي نتوانست همراهي شاه ر
تومان جزية زرتشـتيان يـزد از محـل درآمـد موقوفـات       800برآمد تا ضمن تقبل پرداخت 

كـاهش  بخشـي از مطالبـات موجـود را     ،كسر مستمري سران زرتشتي ، پس ازپارسيان هند
كه از بدو ورود مانكجي بـه ايـران از محـل درآمـد موقوفـات       اي بود رشوه اين مبلغ. دهد

 ةنام ـ ←( شـد  مـي  ارسـال ن زرتشتي هند و انجمن اكابر براي حكام يـزد  جمعي از متمولا
 ـ در زمان صدارت اين مبلغ. )يانانجمن اكابر پارس خـود گرفـت و    هسپهسالار عنوان جزيه ب

  .كاري حكام رهايي يافتند فزرتشتيان يزد از خلا
با گسترش توطئه عليه سپهسالار و احتمال عزل وي از صدارت، واهمة بازگشت امـور  

 ،9السلطان ظل ،بار خود را به حاكم بلافصل يزد داشت تا اين بر آنبه مدار سابق مانكجي را 
كـه   بـا آن  ،درواقـع  .شـود دررفتن زحمـاتش  ه ـ و با پرداخت رشوه مـانع از بـه   كندنزديك 

گيـري در ميـان    مانكجي بـا اسـتفاده از رونـق رشـوه     ،ن سپهسالار بودالطان از مخالفالس ظل
شـعبان  بـه تـاريخ    كـه در مكتـوبي   شدحدي در جلب رضايت وي موفق  گران به حكومت

ضمن يـادآوري تعلـق خـاطرش بـه     خود در يزد،  ةالحكوم نايباللهّ،  خليل ق به ميرزا 1297
  :كند ميبه او تأكيد  هاي ديني در اصفهان اقليت

خـاطر   جميع اهالي يزد را آسوده چه نچنا. حالا گبر و يهود يزد هم همان حالت را دارند... 
قــدغن كنيــد مســلمانان   . هــا مرتفــع باشــد   الحــال و جبــر و تعــدي از آن   و مرفــه

ها را  اوقات رعايت آن ةيشها تعدي نكنند و هم به آن ،نه قولاً نه فعلاً ،الوجوه من   وجه هيچ به
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منظور داريد كه به فراغت حال به دوام دعاگويي اشتغال نمايند و نيز معروض افتاد در يزد 
در اين باب هم . مرور نمايندوتوانند عبور ها در كوچه و بازار سواره نمي رسم است مجوس

شوند كسـي   دشان محتاج به سواري ميها براي كار و شغل خو يد اوقاتـي كه آنيقدغن نما
  .)10سند ش پيوست، (پياده نكند  ها را آن

 ،توان بـه شـواهدي در اجـراي چنـين احكـامي اسـتناد جسـت        چند نميهر ،درمجموع
هم پشتوانة سياسـي   ،گران در حداقل كلام تشخيص صحيح مانكجي به جلب نظر حكومت

بخـواهي حكـام    و هم تاحدي بر اعمـال دل د كر مياجتماع را تضعيف  درعناصر تأثيرگذار 
بـا دريافـت    شـاه   ناصـرالدين درنهايـت   هاي مانكجي، دنبال تلاش هب ،رو از اين. زد افسار مي

وزيرمختـار   تحريـك  و) 166: 1353 جكسـن، ( 10پارسـيان  اكابر انجمن از كلان هاي رشوه
 ـ .انگليس به صدور حكمي در معافيت زرتشتيان از پرداخت جزيه رضـايت داد  موجـب    هب

 ،وزيرمختار انگليس ،)Thomson( تامسنكه به تأييد و امضاي  ،1299 رمضاندر  اين حكم
تومـان   845بار نشست و زرتشتيان يزد از پرداخـت   تنها سه دهه فعاليت مانكجي به رسيد نه

بـه  د آتـي ايـن اقليـت    مستعدي براي ورو ةزمين ،)11سند ش پيوست، ( جزيه معاف شدند
  .گذاري عصر مشروطه نيز فراهم آمد ساختار قانون

در دسـترس   فرسـتاد متأسفانه نامه يا تلگرافي كه شاه در اين خصوص به حكومت يزد 
 ،بـه پسـرش   نخستآيد كه وي لغو جزيه را  اما بنابر فحواي ديگر اسناد چنين برمي ،نيست
 .شتي يزد و كرمان از ايـن موضـوع خبـردار شـدند    تو سپـس سران زر وشتن ،السلطان ظل
 كـردن  مطلـع اي به رؤساي زرتشتي يزد ضمن  طي نامه ،سوزيرمختار انگلي ،كه تامسن چنان
سـاي  ؤالوقـوع آن، از ر  السلطان و اعـلام وصـول قريـب    ارسال فرمان شاه براي ظل ازها  آن

هـا در حواشـي نامـه ابـراز      و آن اطلاع دهنـد  را به او دريافت حكم خواهد كه زرتشتي مي
انـد   دريافـت داشـته   ،11تاجر شيرازي ،صاحب محمدتقيميرزا  حاجي ازدارند كه حكم را  مي

  .)12سند ش پيوست، (
كـه نشـان از    ،داري آن نزد فردي معتمـد  دنبال مكتوب تامسن و تأكيد بر حفظ و نگه هب

جويي حكام در صحت صـدور   حكم به زرتشتيان يزد و يا بهانه نشدن ارسال ازنگراني وي 
اي بـه وي ضـمن اعـلام دريافـت      جمعي از رؤساي اين اقليـت در نامـه   ،چنين فرماني بود

  :نويسند االله مي خليل   ميرزا ازرسمي حكم 
ها كه اين طايفه گرفتار مشقت و بدبختي روزگار بـوده دريـن    الحمداالله كه پس از ديرسال

كمال رفاهيـت در    هيافته ب تدريج نجات ههمايون عهد شاهنشاه عادل از تعديات گوناگون ب
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نثـاران از اداء وجـه    خاصه اين اوقات كه ايـن جـان   ،شديممهد امن و امان غنوده و آسوده 
يـافتن ايـن امـر و     كـه فيصـل  بـديهي اسـت    ،كلـي تصـدق فرمودنـد    هجزيه نيز معاف و ب

ا بدون توجه و التفات سامي توجه و رأفت سركار سامي بوده است والّه ب گشتن آن بنا مرتفع
اگو نسلاً بعد نسل خـود را  دع ةاين طايف. پذير شود روشن است كه امكان نداشت صورت

  .)13ش سند پيوست، ( نهايت سامي خواهيم بود احسان بي ةكردة بندگان دانسته شرمند آزاد

نمود كه به  انتظار مي از حدي براي زرتشتيان غيرمترقبه و حتي دور هلغو جزيه ب ،واقعدر
و مراتـب قـدرداني خـود را ابـراز      ندنگاري و تلگراف كرد افراد دخيل در اين امر نامه همة

گرفتاري و «اقدام وي در لغو جزيه و رهايي از  شاه ناصرالدينكه در مكتوبي به  چنان. داشتند
شكرانة آن جشني بـزرگ   بهگفتند  ند ورا به يمن احسان شاهانه دانست» ساله  مشقت چندين

  .)14سند ش پيوست، ( دارند برپا مي
كـه سـواد آن در   دند كرالسلطان هم مخابره  شتيان به ظلتگويا نظير همين تلگراف را زر

 ،شـتي يـزد  تبه سران زر 1300محرم  23 تاريخ به اما در سواد جواب تلگراف ،دست نيست
ها تلگراف شـما دربـاب وصـول     زردشتي«عنواني و تنها با ذكر گونه  هيچالسلطان بدون  ظل

» روض داشـته بوديـد رسـيد   حضرت روحنافداه و رقـم مبـارك مع ـ   فرمان مهر لمعان اعلي
  .)15سند ش پيوست، ( داند مي مقيدحكم شاه خود را به رعايت حال ايشان  ساسابر

ازسـويي بـر تحقـق     شـاه  نناصـرالدي اگر فرمان تاريخي لغو جزيه توسـط   ،ترتيب بدين
گـذاران عصـر    اي بـراي قـانون   از ديگر سـو سـابقه   ،ترين آمال زرتشتيان دلالت داشت مهم

مشروطه فراهم آورد تا در گام بعدي تساوي حقوق اهالي ايران دربرابر احكام دولتـي را در  
  .كنندقانون اساسي مطرح 

تشـكيل   هـايي چـون   توسعة فعاليـت انجمـن اكـابر در زمينـه     با وجود و نيز حال با اين
 با پارسـيان  ، گسترش روابط اقتصادي و فرهنگي زرتشتيان يزد و كرمانهاي ناصري انجمن

 .رفـت  شمار مـي  ههاي مثبتي از سازوكارهاي دروني اين اقليت ب نشانه) 426: 1364 بويس،(
 .داشـت  تـداوم  نگـرش برآمـده از تعصـب    ،آمده دست اسناد به طبق در عرصة اجتماعياما 
كليـة مـواردي كـه     سـازي و  سـبك خانـه   ها به نوع پوشـش،  با تسري محدوديت ،رو اين  از
زيسـتي   هـا بـا اكثريـت جامعـه باشـد عمـلاً مفهـوم هـم         طرازي آن از همتوانست نشان  مي

تـرين   كـه يكـي از مهـم    چنان .موجود سوق يافتاوضاع آميز به تحمل گريزناپذير  مسالمت
هاي تمايز ميان زرتشتيان يزد با مسـلمين را ممنوعيـت سـواري در حـوزة شـهري و       جلوه

يني مسـلمان در محـدودة داخلـي    بزرگان زرتشتي از زعماي دبراي ضرورت كسب مجوز 
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طـي مكتـوبي بـه بزرگـان      ،موبد عصر ناصري ،شهريارفرمان  ،اساس  بر اين. داد تشكيل مي
جماعـت زرتشـتي    يكـه از رؤسـا   ،الاسـلام  ترين مطيـع  اين كم« كه ديني يزد و تأكيد بر آن

نمـايم و هرگـز    هميشه مطيع و منقاد اسلام بوده و عمل به شرايط ذمه نموده و مي ،باشم مي
از  »تـرين بـه ظهـور نرسـيده اسـت      بودن نمايد از اين كم خارج از ذمه ةهيچ خلافي كه افاد

 در ويـِژه  بـه  ،وي كه وكالـت زرتشـتيان   .كند ميسواري در داخل شهر استفتا  در موردها  آن
 ةبايسـت در محكم ـ  ضـرورت مـي   دار بـود و بـه   را عهـده  ،هنگام بروز اختلاف با مسلمانان

  :داند مياين دليل سؤال خود را  ،شوداضر شرعي ح
 نمودن طي و رفتن پياده بر قادر كه است يافته اشتداد چنديست كه پا درد ةمعارض سبب به كه
 محضر و مطهره شـرع ةمحاكم در يابي شرف بـه لازم گاهي اگر ،نيستم بعيده و قريبه راه

 بنمايم تردد بازار و كوچه و محضر در سواره كه باشم مي مرخـص و مأذون بشود حكومت
  ).16پيوست، سند ش ( خير يا

  :نويسد مي ،از روحانيون برجستة يزد در عهد ناصري ،صدرالعلما هو در حاشية نام
يه بـوده باشـيد،   مام كه خلاف شرايط ذ بلي اين جانب هرگز خلافي از شما نديده و نشنيده

ه نمـوده و  م ـايد و عمل بـر شـرايط ذ   الاسلام بوده ام هميشه مطيع چه ديده و شنيده بلكه آن
باشـيد و   پا هم چندين سـال اسـت كـه شـما گرفتــار مـي       درباب ناخوشي درد. نماييد مي
د كسـي را بـا   البته سوار شوي. البته سوار شويد. توانيد پياده جايي برويد و حاضر شويد نمي

  .)16سند ش پيوست، (شما كاري نخواهد بود 

ت محتواي اسناد مذكور بر تداوم آزار و ايـذاي  در تكميل و تأييدي مجدد بر صح
 ويليـام  ،)E. Browne( بـراون  تـوان بـه گـزارش سـياحاني چـون ادوارد      زرتشتيان مي

 )N. V. Khanykov( خـانيكوف  ولاديميـروويچ  نيكـولاي  و ،)W. Jackson( جكسـن 
ترسـيم  كه در بازديد خود از يزد نماهايي از وضعيت نابهنجار زرتشتيان را كرد اشاره 
م ملك ـ كرده ناپيرعرضه حاكم فشارهاي از جامع تقريباً از افرادي كه شرحي . اند كرده

)N. Malcolm(، شـهر  يـك  در سـال  پـنج  ،است كه در كتاب خود ،كشيش پروتستان 
چنـان در   هاي يادشده هم كه گويا فارغ از تلاشكرده هايي اشاره  تبه محدودي، ايراني
  ).Malcolm, 1905, 45-46( تداوم داشته استجامعه متن 

  
  گيري نتيجه
تـداوم حيـات در ولايـات      هاي ديني به تمايل اقليت وبر تناسب ميان آرامش سياسي  مبتني
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يزد به كانوني معتبر در جذب زرتشتيان خراسان و مناطق شـمالي   ،هاي دمادم فارغ از بحران
ايـن اقليـت تـأثيري    البته چنين آرامش و امنيتـي در حيـات اجتمـاعي    . ايران شهرت يافت

خيـز فرصـتي بـه زرتشـتيان در      مراكـز تحـول   بـا كه اگر مسافت يـزد   چنان. دوسويه داشت
ها را به پـذيرش ضـوابطي    تشديد رفتارهاي برآمده از تعصب آن ،داد سازگاري با محيط مي

  .ماندن در ميان اكثريت مسلمان بود كه جزئي از امتياز زنده داشت مي  وا
بعـد   لحـاظ  بـه  شـاه     ناصـرالدين مذكور به عصر قاجار، حكومـت   شرايطتوأم با تسري 
طلبان دولتي و فعاليت انجمن اكابر پارسيان نقطة عطفي در حيات اجتماعي  اقدامات اصلاح

  .رفت شمار مي هاين اقليت ب
حـال زرتشـتيان از    هـاي اميركبيـر بـه رعايـت     هرچند تلاش ،بنابر اسنادي كه ذكر شد

الگـويي فـراهم آورد تـا در مقطـع بعـدي       ،نرفت ومگان يزد فراترالحك نايبنگاري به  نامه
هـا   و رسيدگي به وضـعيت اقليـت  كند سپهسالار آن را دنبال   خان حسين  ميرزااصلاحات، 

هـايي در تغييـر    روزنهشدن  گشودهگام با  هم ،ترتيب بدين .شودبخشي از دغدغة حكومت 
نيـز تحـت حمايـت وزيرمختـار      ،نمايندة انجمـن اكـابر   ،نگرش ساختار سياسي، مانكجي

  .شدانگليس و پشتوانة مالي پارسيان موفق به جلب رضايت شاه در لغو جزيه از زرتشتيان 
شرايط مستعد ذهني و اجتماعي تمهيدات عهد ناصـري را بـه تغييـري    فقدان  سرانجام

تـرين اهميـت    حائز بـيش  يند از دو منظرااين فر اما ،آشكار در رفتار عمومي هدايت نكرد
بسـتري  شـدن   فـراهم  دوم ت زرتشتيان در كسب مشروعيت سياسـي و يموفق؛ نخست بود

اران عصر مشروطه كه اتباع ايران را فارغ از تمايزات دينـي دربرابـر   ذگ مناسب براي قانون
  .شمارند سان يكقانون دولتي 

  
  پيوست
 مـورخ  زرتشـتيان،  حقـوق  رعايـت  در انـارك  حـاكم  به يزد يروز نامة :1 شمارة سند
  .ق  1262 رمضان

  جهت انارك تعليقه به :پشت پاكت ةنوشت؛ عبده... علي... االله... : مهر پشت سند
  هو
 الاسـلامي  مطيـع  وقـت،  درايـن  كـه  بدانـد  ميرزاعبـدالكريم  همـراه  عـزت  جاه عالي كه آن

 انـارك  در كـه  قربـاني  كـه  داشتند اظهار آمده مجوس جماعت از نفري چند و ملاخسرو
 جهـت  بـه  لهـذا . داشـتند  شـكايت  عمـل  اين از و اند نموده يوجوه مطالبة نمايند مي ذبح
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 اظهار جاه عالي آن به كه نمودم روانه و مأمور را فراش بيك اسماعيل مطلب اين گي رسيده
 انـد  داده مي چيزي هرساله مستمر و بوده متداول سابقه سنوات در هرگاه كه نمايد اعلام و
و  يـد مطالبه را موقوف دار اند گرفته مي هم سابق ضباط و است بوده قانون و قاعده اين و
 امسـال  رضـا  علـي   ميـرزا  شأن عالي و است نبوده متعارف هرگاه و نماييدرا ساكت  يشانا

 محمـد،   ميـرزا  مدار شوكت كار يشچراكه پ است، كلي خطاي و خلاف شده بدعت باعث
 كـرده  رسيدگي فوري. اند نبودهكه بدعت شود  يبه امر يهرگز راض اختيار، صاحب يروز

 از. نشود رفتاري سابقه قاعدة خلاف و باشند نداشته حرفي كه ساكت را مذكور جماعت
  .شود معمول مسطور قرار

  عبده علي ،الملك الحق المبين. لااله الااالله] هرم[ 1262 ةفي شهر رمضان سن

 12، مـورخ  هـا  خـواهي از آن  بزرگان يزد و امانمكتوب موبد موبدان به  :2 ةشمار سند
  .ق  1262قعده  ذي

ــهاد ــتخبار   استش ــتعلام و اس ــيو اس ــد م ـــم از نماي ـــام مخادي ـــرام عظ ـــان و گ  صاحب
 يـر و خب يمكه هركس عل يزد دارالعبادة فرجام سعادت مسلمين و مؤمنين و ذوالعزوالاحترام
 قضـاجريان  فرمان و الحكم حسب به و قرار از كه باشد رسيده نظر به كه اين ياو مطلع باشد 

) كيخسـرو   دسـتور   ابـن   دار نـام  الاسـلام  يعمط( ترين كم دست در كه پناه گيتي پادشاه همايون
 تـرين  كـم  كارسـازي ] شـده  افـزوده  بعداً[ تومان سي مبلغ بايد يزد حكام هرساله كه است
 از اسـت  تـرين  كـم  دسـت  در هم اختيار سركار صاحب تعليقة مراتب كه وجودي با. يندنما

 نشده ذكر سنه[ سنة در كه اند داده تومان هفت و بيست مبلغ اعلي ديوان كارگزاران پارساله
 و قعـده  ذي شهر كه اوقات اين در و اند نداده را مشاراليه ييلائيل] ناخوانا كلمة يك] [است
 تـرين  كم بر فراش چند خان ولي علي جاه ياست، عال ييل] ناخوانا ةكلم يك[حاضره و  سنة

 مبـارك  فرمـان  تـرين  كـم  و بگيرند ترين كم از را پارساله تومان سي مبلغ كه است گماشته
 يـك  هـيچ  از. رسـانيدم  مشـاراليه  حضور به اختيار صاحب تعليقة و دادم نشان را شهرياري
 جنـاب  عـالي  حكمَـه م محكمـة  بـه  را خـود  هـا  فـراش از چنـگ   ترين كم. نبخشيد سودي
و در  يدهكش ـ علـي،   ميرزاآقا  الزماني، و مجتهدالعصري مĤب كمالات و فضايل القاب مقدس
 باشـد  داشته شهادت نوعي هر به هركس خصوصيات اين در كه اين استدعا. باشم يبست م

 مـزين  خـود  شـريف  مهار با و قلمي صفحه اين حواشي و صدر در باشد آگاه و دانسته يا
  .باشد ترين كم حجت حاجت در كه بفرمايند

  1262ئيل ] ناخوانا ةيك واژ[الحرام  قعده شهر ذي 12 تحرير في

 الاول ربيع مورخ يزد، الحكومة نايببه آقاخان  خان محمدحسن مكتوب :3 شمارة سند
 .ق  1266
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 ،يـزد  ةالحكوم ـ نايـب الخاقـان آقاخـان،    مخدوم مكرم مهربان مقـرب  :روي پاكت ةنوشت
  عبده محمدحسن ،لا اله الا االله الملك الحق المبين :مهر پشت نامه؛ ملاحظه كند

الاذعان همـايون مبلـغ سـي و     همراها برحسب فرمان واجب جاها، نجدت و مجدت عالي
يـزد در   ةگبر سـاكن دارالعبـاد   ةطايف ةشش تومان تبريزي نقد بدين موجب از بابت جزي

السـنه    و برقرار است كه از هذه ،دار، مستمر ، مؤبد مؤبدان، نامهالفضلاءالمجوسي زبدةحق 
خاطر به  ئيل و مابعدها همه ساله دريافت نموده صرف معيشت خود كند و آسوده تخاقوي

شـود كـه    جاه قلمي و اظهـار مـي   بنابراين به آن عالي. دعاي بقاي دولت قاهره اقدام نمايد
 ةله از بابت جزيالسنه و مابعدها همه سا پس از زيارت منشور مبارك مبلغ مزبور را از هذه

الوصول بگيريد كه ديوانيان عظام  جماعت مجوس در وجه مشاراليه كارسازي داشته قبض
 ةگبر از بابت معامل ةطايف ةاز قراري كه مذكور شد جزي. به خرج محسوب خواهند فرمود

هرگـاه جماعـت مزبـوره بـدهي نداشـته      . ايد گرفتهي پرداخته شده و شما لالسنه به ك هذه
المسطور معمـول  سازي داريد و حسب مهممواجب مشاراليه از جاي ديگر عايد و  ،باشند

  .يـديداشته مسامحـه و كوتاهي ننما
  1266 ةالاول سن حرره في شهـر ربيع

  يزد ةالحكوم نايببه آقاخان  خان محمدحسنمكتوب  :4 ةشمار سند
  االله عبده عزيز المتوكل علي :مهر پشت نامه

  هو
ايشـان   ةلازم آمد كه سفارشي دربـار . رستم برادر ملابهرام روانه شدمخدوما مهربانا، 

باشند و سـركار   ميفدا  پناه روحي رعيت خاص شاهنشاه دين ةاين طايف. نگارش آيد
اقباله هم كمال محبـت بـه ايـن طايفـه      اجل اكرم اتابك اعظم دام ]ناخوانا ةيك واژ[

از . خاصه ملابهرام و بسـتگان او  ،مجانب هم به ايشان ميل كامل دار اند و اين فرموده
. تر مراقـب باشـيد   شما خواهش دارم كه در امورات رستم و اين طايفه بهتر و پاكيزه

كمال رفتار و منتهاي مهرباني از جانب شما به ايشـان ظـاهر شـود كـه آسـودگي و      
كـار ايشـان را از   . گي خود باشند بيچارهرضاي خاطر از شما داشته مشغول رعيتي و 

. شـاءاالله كـه مضـايقه نخواهيـد فرمـود      ان. جانب دانسته اقدام به انجام آن كنيـد اين 
 .دار  همواره سلامتي را مرقوم

  ]نوشتخطاب به وي با خطي سردستي نامه نيز يكي از برادران  ةحاشي در[
دو روزه  ،وقتي كه آدم بـراي قشـون فرسـتاده بـودي     ،اخوي رفتي يزد مرا فراموش كردي

كـردم گويـا    ]ناخوانا ةيك كلم[سرانجام ] فرستادم[ي عراده توپ برايت هزار قشون، س  سه
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گـر   ،گيرد مياز من اين كارها صورت . نويسي عرض سركارت نرسيد كه هيچ كاغذ نمي به
  .داني بدان نمي

  .زياده مطلبي ندارم والسلام
رستم  .ملابهرام آدم فقير حقيري است قرار شد همه به كسان او محبت كنند و اذيت نكنند

  .جاست التفاتي به او بفرماييد برادر او در آن

  يزد ةالحكوم نايببه آقاخان  خان محمدحسنمكتوب  :5 ةشمار سند
 يفقـره بـه خـاك پـا     ينهرگاه ا يهزردشت يفةطا جزية درباب كه دهد ميزحمت  يثان در... 

از  يوجه ـ مطالبـة  درصـدد  آن و ايـن  مطـاع،  فرمان جهان وجود بامبارك معروض گردد كه 
 ري ـيتغ يـة از حد ما يادهقطع بدهند كه ز كنند، مي يهجز مطالبة سادات اسم به آيند ميوجوه بر

را كه در عـوض مواجـب    يفهطا ينا ينيدبب. يدبشو ياشما خود جو. مزاج مبارك خواهد شد
 فرمـان  در كـه  مبلغـي  بر علاوه ها آناز  يناريد اند فرمودهمرحمت  يولاز ت] ناخوانا ةدو كلم[

خود  كه درصورتي والاّ برآيند مطلب اين درصدد هم ديگران نكنيد، مطالبه شده معين همايون
البتـه  . ينـد برآ يتاذ مقام در غيرمباشرين و مباشرين بايد ميچرا  باشم، نداشته ها آناز  يطمع

 .ندارم مطلبي زياده. نشود ها آنبه خلاف حساب متعرض  ينمود كه احد يدقدغن خواه

، مـورخ  يـزد  ةالحكوم ـ نايـب خـان   علي به شيخ خان محمدحسنمكتوب  :6 ةشمار سند
  .ق  1266الاول  جمادي

  عبده شيخعلي ،الملك الحق المبين ،اله االله لا :سند مهر پشت
اجل اعظم افخـم اتابـك اعظـم    ] ناخوانا ةيك كلم[ چون برحسب فرمان مهر لمعان مبارك

] سـياق [مبلغ سي و شش تومـان  ] ناخوانا ةدو كلم[سركار ] ناخوانا ةيك كلم[العالي  مدظله
دار  المجوسـيه، مؤبـد مؤبـدان نـام     الفضلاء زبدة] ناخوانا ةيك كلم[تبريزي نو بدين موجب 

مزبوره مسـتمر و برقـرار    ةطايف ةيزد و از بابت جزي ةساكن دارالعباد ةمجوسي ةدستور طايف
 ةباشـر و كدخـداي طايف ـ  الاسلام خـدابخش تيرانـداز م   شود كه مطيع ميلهذا مرقوم  ،است

سازي نمايد تـا   مهممزبور، همه ساله مبلغ مزبور را در حق مشاراليه مستمر و برقرار دانسته 
شـأنان   عـالي . صرف معاش خود ساخته به لوازم دعاگويي دولت جاويدمدت قاهره پردازد

  .مستوفيان ثبت نوشته را ضبط نمايند
  1266 ةالاولي سن تحرير في شهر جمادي

مـورخ  ، يـزد  ةالحكوم ـ نايـب خـان   علي به شيخ خان محمدحسنمكتوب  :7 ةشمار سند
  ق  1266الاول  جمادي

  عبده محمدحسن ،الملك الحق المبين ،لااله الا االله :مهر پشت سند
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 خــان شــيخعلي نورچشــمي همــراه نجــدت و مجــدت جــاه يعــال: پشــت پاكــت نوشــتة
  .يددارالعباده مفتوح نما الحكومة نايب

شما چند طغـرا نوشـتجات    يتقبل از مأمور نورچشما، همراها نجدت و مجدت جاها عالي
 اي پـاره مجوس و مواجب مؤبـد مؤبـدان و بهـرام كلانتـر در      يفةامورات طا يدرباب بعض

 دسـت  در مزبـور  نوشـتجات  كـه  شده مرقوم آقاخان اخوي جاه عالي عهدة به ديگرفقرات 
 و بكنـد  ملاحظـه  را نوشـتجات  همـان  كـه  شـود  مـي اظهـار   چشـم   نـور  آن به. هاست آن

 كـه  ننمايـد  كاغذها آن از هريك مضمون از تجاوز و تخلف داشته معمول المسطور حسب
مزبوره كمال رفتـار و سـلوك را مسـلوك داشـته      طايفة به نسبت و است ممضي و مجمل

 البته كه دارد دست در من از براتي مجوسي رستم. بودند جانب ينخاطر ا يموجب خرسند
نشـده   يدبه او عا براةكه مذكور شد وجه  ياز قرار. آورده است چشم  نور آن پيش حال تابه

خـدمت   يهبشود كه مشارال يدزود عا براةطلب او به موجب  خواه كه تن يداست مراقب باش
 يةماض ـ ةمواجب سـن ] ناخوانا ةكلم يك[مؤبد مؤبدان هم  يةماض ةكرده است و مواجب سن
 را هـا  سـابق مواجـب آن   ةالبتـه موافـق نوشـت   . است يدهكور نرسملابهرام كلانتر از قرار مذ

  .بداريد مرعي را ها آن داري جانب و تقويت نموده ها آن به نسبت محبت كمال و برسانيد
  1266 ةالاولي سن في شهر جمادي

، مـورخ  يـزد  ةالحكوم ـ نايـب خـان   علي به شيخ خان محمدحسنمكتوب  : 8 ةشمار سند
  ق  1266الاول  جمادي
  عبده محمدحسن ،الملك الحق المبين ،لا اله الا االله :پشت نامهمهر 
العليه اخوي آقاخـان   الحضره همراه مقرب جاه مجدت و نجدت عالي :پشت پاكت ةنوشت

  .يزد مطالعه نمايند ةالحكوم نايبسرتيپ و 
  هو

 شـأن  يبـرادر عـال   ،ملارسـتم ] ناخوانـا  كلمـة چنـد  [ همراهـا  نجـدت  و مجدت جاها عالي
طهران مرخص كـردم كـه بـه     ةرا از دارالخلاف ،مجوس طايفة كلانتر ملابهرام نشان صداقت
 شـأن  عـالي  كـه  نويسـم  مـي مختصر را درباب سفارش او بـه شـما    ينا. يايدب يزد ةدارالعباد
 او بـه  بـت جانب را كمال مح يناست و ا] ناخوانا كلمةدو [ صداقت و كار خدمت ملابهرام
 از تقويت و بكنيد ملاحظه باب هر در را او جانب حمايت و احوال رعايت نيز شما. هست
 كننـد  عـرض  شـما  بـه  و باشـند  داشته كه مهمي هر و مطلبي هر. بنماييد او اقوام و كسان

كـه بـه    محبـت  هرقـدر  و باشيد ها آن احوال مواظب و مراقب مورد هر در رسانيد، انجام به
دربـاب وجـه   . يـد مـن بدان  يخـاطر و خوشـنود   يموجب استرضا يدبرادر و كسان او بكن
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 فرمـان  قـرار  از كـه  ام داشتهملابهرام كه در كاغذ جداگانه اعلام و اظهار  شأن عاليمواجب 
 و مسـامحه  و بداريد او سازي مهمو  يدكه عا نويسم مي للتأكيد  مزيداً داريد كارسازي مبارك
 ئيـل  تخـافوي  السـنه  هـذه  جزية و ماليات دارد ميكه خود او مذكور  ياز قرار. ننماييد تعلل
 دريافـت  را خـود  مواجـب  كـه  نيست باقي محل در چيزي و اند پرداختهمجوس را  طايفة
 يـد كه با يدبه او بده يگرد يوجه مواجب او را از جا ،پرداخته شده باشد ياناًاگر اح نمايد،

  .بشود] ناخوانا كلمة پنج يا چهار[وجه مواجب 
  1266 ةالاولي سن جمادي

  ق  1277، مورخ محرم الدوله خان به اعتماد قلي مكتوب عباس :9 ةشمار سند
  عبده عباسقلي ،الملك الحق المبين ،لا اله الا االله :جا دو در مهر پشت

 يـزد  يـت مخدوم مكرم مهربان اعتمادالدوله حـاكم ولا  يرالامراءالعظامام: پشت نوشتة
  .ييدمطالعه نما

  هو
ام كه  يزد سابقاً شرحي نگاشته ةزرتشتيه متوطنين دارالعباد ةمخدوم مكرم مهربانا درباب طايف

فداه ايـن طايفـه را    العالمين حضرت قدرقدرت اقدس شهرياري روحي و روح سركار اعلي
دار مقرر  ها به تيول دوست گي آن آسودهمحض حصول دعاي خير از براي وجود مبارك و 

اين اوقات . ين تيول تصور كرده باشماند نه از بابت اين است كه منفعتي در ضمن ا فرموده
شود عريضـه بـه ديـوان عـدالت عـرض       ميها شده و  آندرباب پارة تعدياتي كه نسبت به 

جهت آوردن  به] ناخوانا ةيك كلم[نام كه سابقاً حكم  اند؛ يكي درباب شرارت محراب كرده
حال  ،دست نيامد هبمدار صادر شده بود و در آن زمان فرار اختيار نموده  او به دربار معدلت

و هر روز اسبابي از براي ضرر و آيد  ميخاطرجمع شده آشكاره درصدد اذيت اين طايفه بر
ديگر اين است كه چندي قبل دو نفر دختر ايـن طايفـه    ةفقر. آورد ميها فراهم  خسارت آن

 چنـين  اند و هم كشتهدو نفر قاطرچي را تحريك نمود، پدر و مادر و جدة خود را زهر داده 
اش زهر خورانيده نزديك به مردن رسـيده بـوده اسـت و     عمه ملاكيخسرو را عمه و شوهر

وقفي او را هم به غصب  ةبعد از زحمات زياد معالجه شده و با اين تفصيلات يك باب خان
ثالث بعضي اشخاص محض شرارت پهلوي مباشر افتـاده بـه اسـم     ةفقر. اند تصرف نموده
كه موافق فرمان قضاجريان همايون  آن  نمايند و حال زبوره ميم ةجزيه از طايف ةسادات مطالب

گونه تعديات همواره  چون رفع اين ،ها وجهي دريافت نمايند رسم از آن  و   نبايد به هيچ اسم
مقام اظهار برآمده كـه آن   لهذا لازم شد كه مجدداً در ،گستر ملوكانه است نظر عدالت  منظور

 مراتـب معروضـه رسـيدگي نماينـد؛ اولاً در رفـع شـه      مخدوم مكرم مهربـان بـه حقيقـت    
 ـ  محراب  در سـه سـال اسـت كـه     . عمـل آورنـد   هنام مزبور از سر اين طايفه سعي موفـور ب



 43   اكبر تشكري علي

  1391بهار و تابستان ، اولسال دوم، شمارة ، تحقيقات تاريخ اجتماعي

بايـد گوشـمال بليغـي بـه      مـي . ها از دست آن ناپاك در شكوه هستند الدوام اين بيچاره علي
درباب مقتـولين نيـز قـراري     ها برنيايد و مشاراليه داده شود كه بعد از اين درصدد اذيت آن

مقام شكايت برنياينـد و قـدغن    عمل آيد و بعد از اين در هها ب بدهيد كه رضايت وراث آن
گونه حركات  شوند اين مزبوره به شرف اسلام مشرف شده و مي ةنمايند كساني كه از طايف

مـردم   خلاف حساب مال و اموال هها نگردند و ب عملخلاف را موقوف نموده پيرامون اين 
. هـا نكننـد   جزيـه از آن  ةيد كه مباشرين مطالبيچنين قدغن بليغ نما را متصرف نشوند و هم

رسم امري مطالبه و دريافـت    و   هرگاه ديناري به اين اسم ،دار است ها تيول دوست بدهي آن
مزبوره را منظور داشته كه هر روز  ةاخذه خواهد بود و درهرحال رعايت طايفؤمورد م ،كند

  .1277في شهر محرم ] ناخوانا ةواژ هس يا دو[ زياده. دردسر ندهند

مـورخ شـعبان   ، يـزد  ةالحكوم ـ نايـب االله  خليل  السلطان به ميرزا ظل ةنام :10 ةشمار سند
  ق  1297

  1286السلطان  ظلمهر 
پايان  يـزد، به الطاف بي ةالحكوم نايبخان،  خليل ابراهيـم] ناخوانا ةيك كلم[الخاقـان  مجدت

ديديـد كـه    مـي  ،كه در حضور مبارك مستفيد بوديد حضرت والا سرافراز بوده بداند اوقاتـي
ارامنه و مجوس و يهود كه رعيت دولت و در اصـفهان   ةوالا نسبت به طايف  قدر حضرت چه

وقت احدي جـرأت اذيـت و آزار    نبود و هيچ يزد مرحمت] ناخوانا ةدو كلم[ساكن بودند و 
حـالا  . الحال به دعاگويي مشغول بودند ها نداشت و هميشه آسوده و مرفه آنقولي يا فعلي به 

خـاطر و   چـه جميـع اهـالي يـزد را آسـوده      چنـان . گبر و يهود يزد هم همان حالت را دارند
 ،الوجـوه  من  وجه چهي قدغن كنيد مسلمانان به. ها مرتفع باشد الحال و جبر و تعدي از آن مرفه

ها را منظـور داريـد كـه بـه      اوقات رعايت آن ةها تعدي نكنند و هميش به آن ،نه قولاً نه فعلاً
فراغت حال به دوام دعاگويي اشـتغال نماينـد و نيـز معـروض افتـاد در يـزد رسـم اسـت         

 در ايـن بـاب هـم قـدغن    . توانند عبور و مرور نمايند نميها در كوچه و بازار سواره  مجوس
هـا را   كسي آن ،شوند ميها براي كار و شغل خودشان محتاج به سواري  آنكه  يد اوقاتـيينما

  ]12[ 97شهر شعبان . المقرر معمول داشته و در عهده شناسد البته حسب. پياده نكند

  ق  1299مورخ رمضان ، شاه نناصرالديفرمان لغو جزيه توسط  :11 ةشمار سند
كـه   ،عزاسـمه   منـت  بي ،حضرت واهب ةو اعطاي متكاثر داري عنايات وافره نظر به سپاس

تخت كيان فرمود و افاضة ذات همايون ما را موجب  و  پرتو وجود اقدس ما را آرايش تاج
آسايش قاطبة سكان ممالك ايران بر ذمت همت ملوكانه لازم اسـت كـه رفاهيـت حـال و     

از هر طايفه و ملت و طبقه و عشيرت را كه در زير ساية مرحمت  ،فراغت بال عموم رعايا
مهيا داريم و بذلان موهبتي مخصوص مزرع آمال هريـك   ،ما بايد به آسودگي بغنوند ةپيراي
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ايران و  ةسكن ةزرتشتيان يزد و كرمان كه از قديم ةرا سرسبز و شكفته فرماييم؛ ازجمله طايف
گسـتر   نظـر عنايـت    منظـور  كان ما عليها زائداً  حوال آنند، رعايت اا نتيجة دودمان پارسيان

داريم كـه قـرار اخـذ ماليـات      دستور امر و مقرر مي همايون است به صدور اين منشور قضا
همان نهج كه در شهر و بلوك  هاملاك و رسوم اضافيه و ساير عوارض و وجوهات ديواني ب

جا نيز بلازياده و نقصـان   آن ةزرتشتيان سكنشود با  مييزد و كرمان با رعاياي مسلم معامله 
تومان كه به اسم ديگر از  845مبلغ  ةطور معمول گردد و نظر به اين قرار چون مطالب همان هب

ئيـل   السـنه يونـت   لهـذا از ابتـدا هـذه   . شده است مرتفع خواهد بود ميمزبوره گرفته  ةطايف
فرماييـم كـه   ميي مرحمت و مقرر خيريت دليل و مابعدهـا مبلغ مزبـور را به تخفيف ابـد

داران دفترخانة مبارك مبلغ مزبـور را از   الخاقان مستوفيان ديـوان همايـون و سررشته مقرب
حق جمع يزد و كرمان كليته به موضوع و از دفتر اخراج نمايند و حكـام حـال و اسـتقبال    

ه از هذاالسـنه  ولايات يزد و كرمان اين مبلغ مخصوص را به تخفيف ابـدي برقـرار دانسـت   
اً موجب مؤاخذه و سياست داننـد و در مطالبـة   ئآن را كلاً و جز ةئيل و يا بعدها مطالب يونت

همان قرار كـه بـا سـاير رعايـاي      هماليات ملك و آب و مستغلات و رسوم اضافيه و غيره ب
  .شود با زرتشتيان نيز معمول دارند و در عهده شناسند جا معامله و رفتار مي آن

 خط همايوني محل دست) م1882برابر اوت ( 1299 ةالمبارك سن  في شهر رمضانتحرير 

 محـل  ،انگلـيس  سـفارت  از ويلسـون  ]امضـاي  گواهي[ ،تهران لگاسيون بريتيش ]مهر[
  .)437: 2535 يدري،اش( انگليس سفارت از تامسن امضاي گواهي
، مـورخ  تامسن به رؤساي زرتشتي يزد دربـارة حكـم لغـو جزيـه     ةنام :12 ةشمار سند

  ق  1299حجه  ذي
 مĤب اجل اكرم افخم امجد اعظم مستر طامس تعليقه جناب جلالتواد س

  .طهران ةانگليس مقيم دارالخلاف ةصاحب وزيرمختار دولت بهي
دارد  مـي زردشتي ساكنين يـزد اظهـار    ةهمراهان رؤساي طايف جاهان مجدت و نجدت عالي

جانـب شـرف    توسـط ايـن   حضرت اقدس همايوني شهرياري كه بـه  فرمان مهر لمعان اعلي
زردشتي ساكنين يـزد و كرمـان ايـن     ةدر خصوص تخفيف جزيه از طايف ،صدور يافته بود

شوكته مصـحوب   السطان دامته الاظلتوسط حضرت مستطاب اشرف ارفع اسعد و  اوقات به
. برسـانند جاهـان   عاليفرستاده شده است كه به آن  يزد ةالحكوم نايبمأمور مخصوص نزد 

جاهان  عاليكه چه روزي به آن  چه تا به حال رسيده است از تفصيل وصول آن و اين چنان
جانـب را قـرين اطـلاع و     مشروحاً مفصـلاً ايـن   ،اند سپردهرسيده است و به كدام از رؤسا 
 ؟استحضار دارند زياده چه نگارد

  1299 ةسن ةحج شهر ذي 23في 
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نيز ضمن اشاره به دريافت عريضة فوق تني چند از بزرگـان زرتشـتي آن را    هدر حاشي[
  ]متن ةحاشي .اند كرده مهرتأييد و 

 ةواسط بهذكر است  يضهكه در متن عر يبندگان مساع ةيعرف ةتعليق كه شود ميعرض  مجدد
 بـه  ،يرازيتـاجر ش ـ  ،صـاحب  محمـدتقي  ميـرزا  يحـاج  افتخارالحاج نصاب جناب فخامت

 ،مهربان گودرز دينيار مهربان، رستم تيرانداز، دستور صحيحة التاريخ. است رسيده ترينان كم
 بادنـداد،  كيخسـرو  جمشيد، بهمن بهرام، مهربان بهرام، رستم بهرام، يارمهربان، شهر يراردش

  .جمشيد بهمن بهرام، اردشير بهمن، سروش رشيد، خداداد
دربارة دريافت حكم  ،وزيرمختار انگليس ،زرتشتيان يزد به تامسن ةنام :13 ةشمار سند
  ق  1300، مورخ محرم لغو جزيه

  6ة نمرهو 
صـاحب،    انتساب اجـل اكـرم افخـم مسترطامسـن     سواد عريضه كه خدمت جناب جلالت

  .عرض شده است ،العالي اقباله انگليس مقيم طهران دام ةقيصري ةوزيرمختار دولت بهي
حضرت اقـدس شاهنشـاه    فرمان قضانشان اعلي ،موفورالسرور مباركت شويمفداي حضور 

بـودن   فداه درخصوص تخفيف مرحمتـي و مرتفـع   العالمين پناه روحنا و روح جاه جهان جم
طايفة زرتشتي يزد و كرمان كه بنابه توجه و مرحمت بندگان سـامي شـرف صـدور     ةجزي

 ثـواب مسـتطاب و   اشـرف ارفـع  حده رقم مهـر شـيم مبـارك حضـرت      يافته است با علي
 1299الحرام  ةجحيبيست و سيم ذ ةمورخ ةامضاي آن با تعليق هالسلطان ارواحنافداه ب الاظل

كيش مرقوم بود هرسـه طغـرا در روز    افتخاري كمتري فدويان ارادت هاز بندگان سامي كه ب
 مـĤب  ساعت از روز گذشـته جنـاب جلالـت    2هجري  1300 ةلحرام سن ا دويم شهر محرم

 ـ خان دام الخاقان ابراهيم خليل مقرب فـدويان سـپردند و     هاجلاله با كمال احترام و نوازش ب
العطايـا   درگاه حضرت واهـب  هزيارت شد و همگي از اين موهبت عظمي خوشدل گشته ب

 ـزعزاسمه شكرگ دعـاي دوام و بقـاي عمـر و دولـت ابـد آيـت اقـدس شـهرياري          هار و ب
ها كه اين طايفـه   ل اشتغال داريم الحمداالله كه پس از ديرسالالاتصا العالمين فداه علي ارواح

گرفتار مشقت و بدبختي روزگار بـوده دريـن همـايون عهـد شاهنشـاه عـادل از تعـديات        
 ،كمال رفاهيت در مهد امن و امان غنوده و آسـوده شـديم   هتدريج نجات يافته ب هگوناگون ب

كلي تصدق فرمودنـد   هوجه جزيه نيز معاف و ب ينثاران از ادا خاصه اين اوقات كه اين جان
توجـه و رأفـت سـركار سـامي      هگشتن آن بنا ب يافتن اين امر و مرتفع بديهي است كه فيصل

پـذير   ا بدون توجه و التفات سامي روشن است كه امكـان نداشـت صـورت   بوده است والّ
احسـان   ةشـرمند  دعاگو نسلاً بعد نسل خود را آزادكـردة بنـدگان دانسـته    ةاين طايف. شود
اكـابر   ،خداوند عالم بر عمر و دولت و رفعت سـامي بيفزايـد  . نهايت سامي خواهيم بود بي
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صاحبان فارسي انجمن هندوستان را نيز توفيق مرحمت فرمايـد كـه بـه انجـام ايـن مهـم       
. فـت رخواست خـدا صـورت گ   همتوسل به الطاف و مرحمت بندگان سركار سامي شدند ب

اعتمـاد و اعتبـار در    ةملاحظ محافظت فرمان و رقم مزبور چون به ةبجهكه  عرض ديگر اين
ملحـوظ نبـود بـه صـلاحيت     تـر   شايستهن اردشير ولد مهربان أش ميان طايفه احدي از عالي

زيـاده  . جمهور زرتشتيان بالاتفاق آن را در نزد مشاراليه سپرديم محض اطلاع عـرض شـد  
  .الباقي امركم العالي مطاع. جسارت است

  هجري 1300 ةالحرام سن عريضه هفتم شهر محرم تحرير

، يـه در ابراز تشـكر از لغـو جز   شاه ناصرالدينبه  يزد يانزرتشت مكتوب :14 شمارة سند
  ق  1300مورخ محرم 

پنـاه   جـاه جهـان   حضرت قضـاقدرت شاهنشـاه جـم    پايگاه همايون اعلي گاه آسمان در پيش
فداه  العالمين مبارك خداوند رحمن روحنا و روح ةعالميان ساية سپاه قبل بارگاه اختران كيوان

خـاك پـاي گوهرآسـاي     قربـان  يـزد، . نثاران جماعت زردشـتيان باشـند   عرضه داشت جان
وتخـت ايـران    اقتران كه تـاج  زمان سعادت سپاس يزدان را كه درين فرخنده. مباركت گرديم

فـداه زيـب و    العالمين جاه ارواح قران شاهنشاه جم وجود مبارك خاقان صاحب  مينونشان به
بخـش   تاب عنايات باد نهايـات شاهنشـاهي فـروغ    زينت پذيرفته فيض لمعات آفتاب عالم

 ةآرامش جهان و آسايش خلق زمان است، خصوصاً ايـن طايف ـ  ةآمال جهانيان و ماي ةكاشان
خاصـه  . ايـم  يافتهت غساله درين خجسته عهد فرا نثار كه در گرفتاري و مشقت چندين جان

كلـي   وجه جزيه نيز معاف و به يپايان اقدس بدين بندگان را از ادا ه نظر الطاف بياكنون ك
. خانه دوران تا ابد و خلود ثبت خواهد شد تصديق فرمودند يقين بيان اين احسان در كتاب

دل گشته از اين موهبت  فال خوش خاصه زردشتيان اين ديار كه از شنيدن اين مقال فرخنده
الاتصال بـه دعـاي دوام و بقـاي دولـت      ر خواهند ساخت و عليعظمي جشني بزرگ مقر

هرآينه . ابدمدت همايون اقدس شاهنشاهي ارواحنافداه بيش از پيش اشتغال خواهند داشت
العطايا عزاسمه از  گزاري لازم است كه حضرت واهب نثاران در هر نفس سپاس بر اين جان

چنين مرحمتي از شهريار يگانـه در   تفضلات رضاي خود چنين دوري را از ادوار برآورده،
دوران در مهـد   يه درين خجستهدولت علّ ةجهان گسترده است كه جميع رعايا و ملل متبوع

امن و امان مرفه و آسوده گشتند، خاصه اين اوقات كه مرحمـت حضـرت اشـرف نـواب     
 ةرضيمزيد اسباب آسايش و ت ،فداه السطان روحي زاده، آقاي ظل كامياب والاسترگ شاهنشاه

الخاقـان   فداه مقـرب  نثاران گشته است و در يمن و رحمت حضرت والا روحي احوال جان
نثاران بـه   اسباب امنيت و رفاهيت احوال جان ةدر تهي ،يزد ةالحكوم نايبخان،  خليل ابراهيم
فرمايند كه اگرچه شكرگزاري چنين موهبـت   الجهات كمال توجه و التفات مرعي مي جميع

نثاران ارزاني است در عهدة يكي از هزاران بر نتوانيم آمد، ولـي   ت به جاننهايت كه نسب بي
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با كمال اميدواري به درگاه حضرت احديت شكرگزار به دعاي بقاي دولـت جاويـد آيـت    
  .فداه مشغوليم العالمين همايون اقدس شاهنشاهي روح

  .1300 ةشهر محرم سن 4الاعلي في  الباقي امرالاقدس
 ،جمشـيد بمـان   ،اردشير مهربان ،گودرز مهربان ،دينيار بامس ،رستم مهربان ،دستور تيرانداز
  رستم بهرام مهربان ،شهريار بهرام

  السلطان به زرتشتيان يزد ظلسواد تلگراف  :15 ةشمار سند
حضـرت روحنافـداه و رقـم     اعليها تلگراف شما درباب وصول فرمان مهر لمعان  زردشتي

. شـماها امتنـان حاصـل كـرديم     ةاز عـرايض تشـكران  . مبارك معروض داشته بوديد رسيد
الهـي روحنافـداه هميشـه مايـل و طالـب رفاهيـت عمـوم         حضرت اقدس ظل بندگان اعلي

شـماها نهايـت مرحمـت و     ةخصـوص دربـار   خداوندي است، هستند به ةكه وديع ،رعيت
ما هم كه چـاكر و خـادم آن درگـاه هسـتيم بـه حكـم       . عنايت شاهانه شامل بوده و هست

دهـيم و   وقـت رعايـت حالـت شـماها را از دسـت نمـي       هيچ به» لناس علي دين ملوكهما«
نعمـت   حضـرت ولـي   وقت طالب آسودگي شماها هستيم كه به وجـود مبـارك اعلـي    همه

 .السلطان ظل .فداه دعاگو باشيد روحنا

 در مـورد مكتوب دستور شهريار به زعماي ديني يزد و كسب تكليـف   :16 ةشمار سند
  سواري در حوزة شهري

 نمايـد  ميكثراالله امثالهم عرض  عشريه اثني مذهب فقهاي و اماميه علماي رفعت ذي خدمت
 تـرين  كـم ( الاسـلام  مطيـع  تـرين  كـم  ايـن  كـه  باشد بوده ظاهر جنابان عالي آن بر هرگاه كه

 منقاد و مطيع هميشه باشم مي يجماعت زرتشت رؤساي از كه) شهريار دستور الاسلام مطيع
خـارج از   افادة كه خلافي هيچ هرگز و نمايم مي و نموده ذمه شرايط به عمل و بوده اسلام
 يـن ا عهـدة  بـه  طايفـه  امورات چون و است نرسيده ظهور به ترين كم اين از نمايد بودن ذمه
 محكمـة  عـالي  در كـه  آيـد  ميكه لازم  شود ميواقع  يمرافعه و اتفاق ياست و گاه ترين كم

 امـورات  اصـلاح  جهت به گرديده مشرف حكومت سركار محضر و الاتباع شرع مطاع لازم
 چنديسـت  كه پادرد  معارضة سبب به برسانم بروز و ظهور معرض به را حوايج و عرايض
لازم  ياگر گاه نيستم، بعيده و قريبه راه نمودن طي و رفتن پياده بر قادر كه است يافته اشتداد

مـأذون و مرخــص    ،شـرع مطهـره و محضـر حكومـت بشـود     محاكمة در يابي بـه شرف
از مـراحم   يمسـتدع  خيـر؟  يـا  بنمـايم  تـردد  بازار و كوچه و محضر در سواره كه باشم يم

 العريضـه  هذه صدر در را معروضه مراتب تصديق كه جنابانم عالي مستطاب جنابان كران بي
  .باشد بوده حجت الحاجت و عنداالله كه فرمايند مختوم و مزين شريف خاتم به مرقوم

  الباقي امركم مطاع مطاع مطاع
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  ]نوشتصدرالعلما  ة بالادر حاشي[
ام كه خلاف شرايط ذميـه بـوده باشـيد،     جانب هرگز خلافي از شما نديده و نشنيده بلي اين
ايد و عمل بـر شـرايط ذمـه نمـوده و      بودهالاسلام  ام هميشه مطيع چه ديده و شنيده بلكه آن

باشـيد و   مـي پا هم چندين سـال اسـت كـه شـما گرفتــار       درباب ناخوشي درد. نماييد مي
البته سوار شويد كسـي را بـا   . البته سوار شويد. توانيد پياده جايي برويد و حاضر شويد نمي

  .شما كاري نخواهد بود
  صدرالعلما .1300محل مهر مبارك جناب مستطاب في شهر رمضان 

  
  نوشت پي

 

بـرداري از اسـناد    اجـازة رونوشـت   براياز آقاي دكتر ميرحسيني  داند برخود واجب مي نگارنده .1
  .دكنمذكور تشكر 

واقع در شرق استان اصفهان، در عهد ناصري جزو خاك يزد هاي شهرستان نايين  انارك، از بخش .2
  .رفت شمار مي به

 گـردد  ميمظفـر بـاز    و احداث آن بـه دوران آل  رداين روستا در پنج كيلومتري اردكان يزد قرار دا .3
 شد ربردا گري ايران نام ترين كانون زرتشتي مهم به ترُكاباد در عصر صفوي ).52: 1343 جعفري،(
 ).165: 1378 ،يتشكر(

بـاب،   دمحم ـ بـا شـيوع دعـاوي علـي     .بـود  ،ملقب به كشـاف ، سيديحيي پسر سيدجعفر دارابي .4
 ،براي آگاهي از تعاليم باب به شيراز فرستاد ،كه در كسب علوم وجاهتي يافته بود ،محمدشاه او را

گري به  بدو متمايل و در ماجراي قلعة طبرسي براي تبليغ بابي محمد باب عليپس از ديدار با  اام
دو بـا   و ايـن  شـد اه و شـورش محمدعبـداالله   دش ـاين مسافرت مصادف با مرگ محم .رفتيزد 
 .)6 -  5 :ق 1347 ،يريمالم؛ 72: 1362السلطنه،  اعتضاد(كردند ديگر ائتلاف  يك

دار سـه   آن پنج تن از بزرگان زرتشتي عهـده پنجايت در لغت به معني هيئت پنج نفره بود كه در  .5
وضـع قـوانين اجتمـاعي و مـدني بـراي پارسـيان، داوري دربـارة دعـاوي         ؛ وظيفة اصلي بودنـد 

 موقوفـات  وجـوه  و امـلاك  حيصـح  و منصفانه ميتقس و يدولت مراجع از دادخواهي ، واشخاص
  ).20: 1345 ،يشهزاد( انيپارس

. هــاي بنـدر سـورات، بـه دنيـا آمـد       سومالي، از بخـش م در مورا 1813/ق  1228 در يمانكج .6
. اجدادش از زرتشتياني بودند كه در عصـر صـفوي از ايـران بـه هنـد مهـاجرت كـرده بودنـد        

هاي خود را از بندر سورات به بمبئي منتقل كردند و بنابراين  ها فعاليت ساله بود كه انگليس   پنج
هاي تجاري داشـتند   مشغول بودند و يا فعاليتزرتشتياني كه در مؤسسات اداري گمرگ به كار 
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 يجـوان  در زي ـن يمـانكج  ي،كـرد يرو نيچن با. افكندند اقامت رحل جا به بمبئي رفتند و در آن
: 1331شـهمردان،  ( دش دار عهده را بازرگانان از يبرخ يكار شيپ و شد يبازرگان خدمات وارد
 ).16 -  22: 1354 نامه، يپارس ؛24 -  29

به هشت فقره از مصائب  ،كه گويا در آستانة سفر دوم مانكجي به ايران نگاشته شده ،نامه نيادر  .7
  :زرتشتيان ايران اشاره رفته است

دزدند  مثلاً دختري يا زني را مي. شوند مسلماني متعرض ناموس اين طايفه مي ةبه بهان ،اول
اگر از يك خانواده ، دوم .خواهد مسلمان شود گويند مي مي ،شوند و چون كسانش مطلع مي

اولاد اين نومسـلمان نسـل بعـد نسـل وارث جميـع ايـن        ،از زرتشتيان كسي مسلمان شود
بايد خمس آن را به آقايان بدهـد   ،اگر يكي از زرتشتيان ملكي بخرد ،سوم .شود خانواده مي

خانه از اگر يكي از زرتشتيان در يزد و كرمان بخواهد  ،چهارم .كنند آن را مهر نمي ةقبال لاّوا
مـانع   ،اگر اين طايفه بخواهد لبـاس سـفيد يـا نـو بپوشـند     ، پنجم .شوند مانع مي ،نو بسازد

وران ايـن طايفـه    داري متعرض بيچارگـان و پيلـه   راه ةست كه به بهانا اين ،ششم .شوند مي
در وجـه   ،هشـتم  .كننـد  ست كه عموم زرتشتيان را از سواري منع ميا اين ،هفتم .شوند مي

هاي مختلـف ازقبيـل ماليـات     كه از اين طايفه ماليات ديواني را به اسم ه با آنجزيه است ك
جنسي و نقدي املاك و مواشي و مراعي و سناق و پول شيريني داروغه و پـول خلعـت و   

 شـان ياز ا حده يعل اتيمال كي هيذالك جز مع ،رنديگ ميالحكومه و غيره به انواع اقسام  حق
  ).435: 1342 ،يدرياش( رنديگ يم

عيسويان گذارده شده  خصوصيد قرارهايي كه از زمان صفوي درأيدر منشور محمدشاه ضمن ت .8
 يآزاد ، وعقـار  ،احداث مدارس، تحصـيل ضـياع   و تعمير معابد، دفن اموات، بناها در  بود به آن

 ).437: 1361 ت،يآدم( دهد يم
ق حكومـت اصـفهان را در    1291بود كه از  شاه ناصرالدينالسلطان پسر چهارم  مسعودميرزا ظل .9

و ) 83 -  80/ 4: 1363 بامداد،( ق يزد نيز در قلمرو قدرتش جاي گرفت1296اختيار گرفت و از 
  .شدند السلطان انتخاب مي الحكومگان يزد از طرف ظل نايب

 .)431/ 1: 2535 اشيدري،( هزار روپيه خرج كرد 110انجمن اكابر پارسيان  ،براي لغو جزيه .10
محمد باب بود كه بعـداً بـه    حاج سيدمحمدتقي شيرازي از تجار بنام يزد و از اخلاف سيدعلي. 11

  .يت روي آورديبها
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 .توس :تهران
 .قاهره، زدي يهداش خيتار). ق 1347( محمدطاهر مالميري،
 ـ طبـع : باقر كرمانشاهي، بمبئـي  ة، ترجمرانيا احتيس اظهار). ق 1280( هوشنگ هاتري مانكجي،  ئـي بن ةخان

  .ايدوكيش سوسايتي
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  .11، ش 10س ، فروهر ،»نامة انجمن اكابر پارسيان«
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